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شنبه
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بحران نامرئی
بعضى چيزها از بس كه هستند، به چشم نمى آيند؛ مثل 
هوا. آن قدر و آن چنان در همه لحظه هايمان هســت كه 
گاهى بودنــش را يادمان مى رود. وقتــى متوجه بودنش 
مى شويم كه خراب و آلوده شده باشــد. اين روزها تلگرام 
پر شده است از عكس هاى تهران با هواى آلوده. وضعيت 
قزوين و كرج هم همين طور اســت. ما اما اين طرف ايران 
مشكل آلودگى هوا را نداريم. هوا صاف و خوب است. وقتى 

هم كه هوا سالم باشد، آدم ها فراموشكار مى شوند.
آن طرف ايران مردم ماسك زده اند. مدارس تعطيل شده 
است. ماشــين ها در خانه مانده اند و همه دعا مى كنند كه 
زودتر باد بيايد و دودودم هايى را كه مردم اين مدت درست 
كرده اند و حالا بيخ ريششان گير كرده است، با خودش ببرد. 
ما اما اين طرف ايران با خيال راحت تك سرنشين در شهر 
سفر مى كنيم، حتى گرانى بنزين هم نمى تواند جلويمان را 
بگيرد. ما با همان  قدرت و شدت قبل، هوا را آلوده مى كنيم 
تا روزى كه نفسمان تنگ شود و يادمان بيايد كه هوا خراب 
شده است. آن وقت ماسك مى زنيم و دعا مى كنيم باد بيايد.

آلودگى هوا يكى از معضل هاى بزرگ  سلامتى در دنياست. 
طبق آمار از هر 9مرگ در دنيا يك مرگ به دليل آلودگى 
هواست؛ آمارى كه خيلى بيشــتر از تصادفات رانندگى و 
مرگ ومير بر اثر بيمارى هاى لاعلاجى مثل ايدز است اما 
چون هوا ديده نمى شــود، بحران مربوط به آن هم نامرئى 
شده است. از اول آبان تا امروز مشــهد حتى يك روز هم 
هواى پاك نداشته اســت؛ البته خداراشكر هوا به جز يك 
روز، سالم بوده ولى پاك هم نبوده است. جدول كيفيت هوا 
يكدست زرد است و جاى خالى رنگ سبز بدجور توى ذوق 
مى زند. سال گذشته دربازه يك تا 25آبان،چهار روز هواى 

پاك داشتيم و امسال دريغ از پارسال!
حقيقت اين است كه ما دغدغه محسوسات را داريم؛ اين 
روزها نگرانى مان شده است باخت تيم ملى و قيمت بنزين. 
همين كه هوا گلويمان را نسوزاند، برايمان بس است. انتظار 
داريم كه تيم ملى مان بهتر شــود ولى هيچ كدام مطالبه 
هواى پاك را نداريم؛ يعنى حتى در حد خواسته هم به آن 
فكر نمى كنيم، چه برسد كه در مقام عمل بخواهيم برايش 
كارى كنيم ولــى بگذاريد چند آمــار تكان دهنده از آثار 
آلودگى هوا به شما بدهم. مطالعه هاى جديد نشان مى دهد 
كه آلودگى هوا از عمر كودكان در جنوب آسيا، 30ماه و در 
جنوب صحراى آفريقا، 24ماه كم كرده است. آلودگى هوا 
متوسط اميد به زندگى در انگلستان را يك سال ونيم كاهش 
داده است و اين رقم براى آلمان بيشتر از 2 است. در سرتاسر 
اروپا، آلودگى هوا بيش از پانزده برابرِ كشته هاى تصادفات 
رانندگى تلفات مى دهد و خيلى از كســانى كه درنتيجه 
آلودگى هوا نمى ميرند، با اثراتش بر قلب، ريه  و مغزشان، 

دست وپنجه نرم مى كنند.
در ايران هم مطالعات مشابه يا انجام نشده است يا نتايجش 
دردسترس نيست، ولى شك دارم كه ريه ما نسبت به ريه 
مردم اروپا دربرابر آلودگى هوا مقاوم تر باشد. معضل آلودگى 
هوا جدى است. گول آسمان آبى بالاى سرمان را نخوريم. 
در چشم برهم زدنى ما هم مى توانيم در شرايط مردم تهران 
و ديگر شهرهاى آلوده قرار بگيريم. با آلودگى هوا بايد قبل 

از وقوعش جنگيد. بحران نامرئى را بايد جدى  گرفت.

یوسف انصاری

 یادداشت

روزهای سخت پسا کی روشی
بعد از باخت تیم ملی برابر عراق، فضای مجازی پر شد از انتقادها و طنزهایی در این باره

وضعيت فوتبال ايران در روزهاى «پسا 

ی
تم

حا
گ 

رژن
كى روشى» حال وروز خوبى ندارد. بعد از ا

دو باخت متوالى تيم كشورمان به دو تيم 
نه چنــدان مطرح آســيايى، اين روزها 
هواداران فوتبال احساس خطر مى كنند 
كه نكند از همين دور اول مقدماتى نتوانيم صعود 
كنيم. ايــن باخــت باعث شــد بســيارى از 
فوتبال دوســتان در فضاى مجــازى، يادى از 
كى روش كننــد و به هميــن زودى انتقادها از 
عملكرد ويلموتــس بالا بگيــرد. در اين ميان، 
بازيگران و هنرمنــدان نيز بعــد از اين باخت 
تحقيرآميز، پست هايى در صفحات شخصى شان 

در فضاى مجازى منتشر كردند.
اميرمهدى ژوله، با انتشار ويدئويى از خوشحالى 
طرفداران تيم فوتبال عراق، در اينستاگرامش 
نوشــت: «وقت لايى انداختن به پيكه و گرفتن 
پنالتى رونالــدو، درگل ماندگى هــاى جلوى 
بحرين ها و عراق ها يادمان رفتــه بود. ممنون 
كه يادمان آورديد. باختن به ژاپن هم نيســت 
كه از علــم و برنامه و زيرســاخت حرف بزنيم 
كه اين بندگان خدا كه سال هاســت حريفشان 

نمى شويم، نه زيرى دارند و نه ساختى.»
برزو ارجمند هم با انتشــار عكسى از كى روش، 
تنها نوشت: «چه ساعت قشنگى!»، اشاره او به 
ســاعت مچى كى روش در اين عكس است كه 
همرنگ پرچم ايران اســت و تعصب او را به تيم 
ملى كشورمان نشان مى دهد. شاهين صمدپور، 
مستندســاز و چهره فعال در اينســتاگرام، نيز 
در كامنتى زير پســت ارجمند نوشت: «زمان 

كى روش وقتى مى گفتيم اين مربى دوبار ما را 
به راحت ترين شيوه ممكن به جام جهانى برده، 
قدرش را بدانيد، يك عده مى گفتند با اين همه 
استعداد چرا بايد از اسپانيا ببازيم؟ حالا از عراق 
و بحرين هم مى بازيم!» رضا ساكى، روزنامه نگار 
و طنزنويــس، هم در توئيتى نوشــت: «گفتند 
كى روش رفت تا تهاجمــى بازى كنيم، اين هم 
بازى تهاجمى با جانشــين جنــاب كى روش؛ 
خجالت بكشيد كمى، حيا كنيد اندكى!»، ساكى 
دقايقى بعد توئيت ديگرى به اين مضمون منتشر 
كرد: «با ويلموتس صعــود كنيم؟ گمان نكنم. 
بايد به سبك عرب ها همين امشب اخراج شود.» 
فريور خراباتى، طنزنويس، هم در توئيتى نوشت: 
«مى گفتن اسپانيا و پرتغال توى افتن كه ايران 
رو گلباران نكردن. كــى روش از كلمبيا بهتون 

سلام مى كنه كارشناس جونا!»

  خیابانی، شــجاعی و ویلموتس؛ ســوژه های

طنز کاربران

يكى از كاركردهاى مثبت فضاى مجازى مى تواند 
اين باشــد كه درباره هر حادثه تلخى، طنزهايى 
توليد مى كند كه لااقل اين لحظه هاى دردناك را 
بشود راحت تر گذراند. بعد از باخت ايران به عراق، 
كاربران فضاى مجازى تا توانستند، با اين باخت 
شوخى كردند. در شروع بازى بيشتر شوخى ها با 
محوريت «جواد خيابانى» به عنوان گزارشگر اين 
بازى بود. يكى از كاربران نوشته بود: « بچه ها! ازتون 
خواهش مى كنم نصيحت هاى خيابانى رو آويزه 
گوشتون كنيد!» و كاربر ديگرى نوشت: «بهترين 

تعويض بين دو نيمه، تعويض شدن گزارشگر بازيه. 
وقتشه عادل بياد به جاى خيابانى». برخى كاربران 
هم اين گونه با خيابانى شوخى كردند: « خيابانى 
مى گه دروازه بان عراق چهره آشنايى داره، فك 
كنم الان هى داره با خودش فكر مى كنه مى گه 
خدايا من اينو كجا ديدم، تو كدوم خيابون بود؟ 
يه درصدم احتمال نمى ده كه تو همون تيم ملى 
عراق ديدتش!»، «رامين رضاييان يه عمر تلاش 
كرد تا شبيه رونالدو بشه، اون وقت خيابانى بهش 

مى گه رضا محبى!»
اما بعد از عملكرد ضعيف مســعود شــجاعى و 
گرفتن كارت زرد دوم، شــوخى هاى كنايه دار، 
مسعود شجاعى را هدف گرفت: «مسعود شجاعى 
تو خونه شــون با پســرش هم بــازى مى كنه. 
پسرش بعد از پنج دقيقه باباشو مى ذاره بيرون 
با پشــتى ها بازى مى كنه، بعد 10ساله فيكس 
تيم مليه!»، « مسعود شجاعى رو مى بينم كه تو 
نودوسه سالگى به زور واكر و ويلچر بازوبند تيم 
ملى، رو دستشــه و تو يه بازى حساس، كارت 

قرمز مى گيره و تيم رو بدبخت مى كنه.»
و در انتها نيز كاربــران يادى از كى روش كردند 
و ويلموتس را مورد مهرورزى خودشــان قرار 
دادند: «صد رحمت به تيم كى روش، اگر قشنگ 
بازى نمى كــرد، حداقلش نتيجــه مى گرفت. 
اين تيم ويلموتس نه تنهــا بازيش داغونه، توى 
نتيجه گيرى هــم...»، «جنــس ناراحتى مون 
هم عوض شــده؛ با پرتغال مساوى مى كرديم، 
نمى تونستيم صعود كنيم، ناراحت مى شديم. 
تــازه بعدشــم مهدوى كيا و فردوســى پور رو 

مى ديديم، نه ميثاقى و دكتر رو.»

 فضای مجازی علیه ویلموتس و تیمش

فشــار افكار عمومى و نارضايتــى طرف داران 
فوتبال از ويلموتس و تيمش را مى شود به راحتى 
از روى توئيت ها و پســت هاى اينســتاگرامى 
فهميد. هشــتگ ويلموتس را اگر جســت وجو 
كنيد، با خبرهاى زيادى دربــاره دعواهاى اين 
مربى بلژيكى بابت گرفتن پول قراردادش روبه رو 
مى شــويد. ويلموتس تا چند روز قبل از بازى 
حســاس با عراق، به ايران نيامد تا ســرانجام 
مســئولان فدراســيون پولش را به دســتش 

رســاندند. رفتارى كه شــايد در نظر خودش 
حرفه اى گرى باشد، ولى به مذاق فوتبال دوستان 
ايرانى خوش نيامده اســت. باخت مقابل عراق 
هم بيشــتر از قبل از محبوبيت مربى تيم ملى 
و بازيكنانش كاســت. مسعود شــجاعى بعد از 
بازى در اينســتاگرامش از مردم ايران به دليل 
نتايج ضعيف عذرخواهى كــرد، ولى بر خلاف 
روال ساير پست هايش، كامنت هاى اين پست 
را بست؛ چون مى دانســت كه نتيجه نگرفتن 
مقابل تيم هاى متوســطى مثل عراق و بحرين، 
جاى توجيه نــدارد و مردم از كنار آن ســاده

 نمى گذرند. 

رادمنش | زمزمه هــاى افزايش بهاى بنزين از 

مدت ها پيش به گوش مى رسيد و درآوردن 
كارت هاى سوخت خاك گرفته و تلاش براى 
يادآورى رمز آن در چند ماه اخير ذهن مردم 
را به خود مشــغول كرده بود؛ اما مهم ترين 
دل مشغولى مردم شايد اين باشد كه با افزايش 
بهاى بنزين، قيمت ديگــر كالاها و خدمات 
هم افزايــش، و موجودى جيبشــان كاهش 

پيدا كند.
سعيد ليلاز، اقتصاددان، درباره افزايش قيمت 
بنزين معتقد اســت كه اين اتفاق بايد خيلى 
زودتر از اين ها رخ مى داد و دولت روحانى در 
اجراى آن تأخير كرده و اگر طبق طرحى كه 
مصوب شده، يارانه آن به مردم تعلق گيرد، به 
نفع همه است. گفت وگوى ما با اين اقتصاددان 
درباره همين بحث داغ و دل مشــغولى اين 

روزهاى مردم است.

  شما از موافقان افزايش بهاى حامل هاى
انرژى هستيد. استدلال شــما براى افزايش 
قيمت حامل هاى انرژى، به طور اخص بنزين، 

چيست؟
بدترين نوع تبعيضى كه ممكن بود در كشورى 
نفتى مثل ايران باشــد، اين بود كه طبقات 
برخوردار بتوانند ده ها برابر طبقات فرودست 
بنزين مصــرف كنند، ولــى دود و ترافيك و 
ســرطانش به طور مســاوى و حتــى براى 
فرودستان بيشــتر هم باشد. كارى كه دولت 
آقاى روحانى كرد كه هم دير بود و هم كامل 
اجرا نشــده، يك قدم بزرگ به سمت عدالت 
اجتماعى و بهبود معيشــت اقشار فرودست 
است و در عين حال گام كوچكى است براى 
حل مشكلات بزرگ ديگرى مثل آلودگى هوا 

و همين طور ترافيك.

  بارها از اســتدلال تبعيــض و عدالت
اجتماعى براى توجيه افزايش قيمت سوخت 
استفاده شده اســت. ممكن است قشر خيلى 
پايين جامعه وسليه نقليه شخصى نداشته 
باشــند كه بخواهند بنزين مصرف كنند، اما 
اگر از بقالى كوچك محله شان هم خريد كنند، 
افزايش قيمت بنزيــن مى تواند روى قيمت 
تمام شده آن كالا كه از كارخانه تا آنجا رسيده 
است، تأثير بگذارد. افزايش قيمت سوخت به 

افزايش قيمت ها دامن نمى زند؟
اين يك توهم بزرگ است. شــاهد علمى بر 
اثر تعيين كننده افزايش قيمت بنزين يا هر 
سوخت ديگرى بر ســطح عمومى قيمت ها 
وجود نــدارد. پارســال نرخ متوســط تورم 
35درصد و نرخ نقطه به نقطه تورم در ايران 
به 53درصد رسيد؛ درحالى كه هيچ افزايشى 
در قيمت حامل هاى انرژى وجود نداشــت. 
امســال تا الان نرخ تورم به نصف پارســال 
رســيده، اما باز مى بينيم كــه هيچ افزايش 
قيمتى در حامل هاى انرژى نداشــته وجود 

است. تورم يك اتفاق علمى است كه عوامل 
بسيار روشنى دارد و كوچك ترين ارتباطى به 
افزايش قيمت اين يا آن كالا از جمله بنزين 
ندارد. در تمام 50سال گذشته اقتصاد ايران 
تورم داشته اســت؛ درحالى كه هم در دوره 
آقاى احمدى نژاد و هم در دوره آقاى روحانى 
متأسفانه قيمت بنزين براى 2دوره پنج ساله 
ثابت ماند، ولى تورم همچنان ادامه داشــت. 
اين اســتدلال را با توجه به شــواهد عينى 
اقتصاد ايران تا قيامت مى شود ادامه داد. تورم 
در علم اقتصاد ناشى از بر هم خوردن موازنه 
عرضه كل و تقاضاى كل است.  موازنه اين دو 
منجر به تورم مى شــود. عرضه كل چيست؟ 
فرض كنيد 100ميليارد دلار بر اثر تحريم ها 
در يك سال ونيم گذشته از دست داده ايم. اين 
يعنى عرضه كل كاهش پيدا كرده است، اما 
از آن طرف تقاضاى كل به صورت موج شديد 
افزايش نقدينگى در تمام 40ســال گذشته 
ادامه داشته اســت؛ از جمله در دولت آقاى 
روحانى. معلوم اســت كه تورم مى زايد. اين 

ربطى به قيمت دلار و بنزين ندارد.

  آيا افزايش قيمت بنزين در افزايش
هزينه اقشارى كه بخواهند از وسيله هاى 

غيرشخصى مانند تاكسى استفاده كنند، 
تأثير نمى گذارد؟

حتما مى گذارد؛ ولى بايد ببينيد 
سهم مصرف سوخت سبد 

خانــوار چقدر اســت. 
ضمــن اينكــه اگــر 
قيمــت حامل هاى 
انــرژى را 10برابــر 
كنيــم و پولش را به 
دلار آمريكا تبديل 
كنيم و چك بكشيم 
در وجــه بدترين 
دشمن ملت ايران،  
بهتــر از اين كارى 
است كه الان داريم 
انجــام مى دهيم. 
هيچ ملتــى در دنيا 
ثروت ملى اش را به 
ترافيــك و آلودگى 
و ســرطان تبديــل 
نمى كند، مگر ايران. 

اين سياست بايد تغيير 
كند؛ دير يــا زود. اينكه 

دولت درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را 
صرف چه چيزى خواهد كرد، مى تواند محل 
اختلاف باشد. همين كه ما يارانه نقدى اقشار 
فرودست را 120درصد اضافه كنيم، بخشى از 
آن پيشنهاد خود من به دولت بود و من خيلى 
خوش حالم كه دولت دارد در مســير درست 

گام برمى دارد.

  به ترافيــك هم اشــاره كرديــد. آيا
تجربه رســيدن قيمت بنزين از 80تومان به 
1000تومان نشان مى دهد كه ترافيك كاهش 

پيدا كرده است؟
حتما مؤثر بوده است. فرض كنيد اگر قيمت 
بنزين ثابت بماند و توليد خودرو هم از حدود 
6هزار دستگاه در سال68 به يك ونيم ميليون 
دستگاه در سال96 برســد، آن وقت بايد به 

شما مى گفتم كه چه وضعيتى پديد مى آمد.

عيد فطر امسال براى اولين بار در تاريخ ايران، 
پليــس راهنمايى ورانندگى بارهــا از مردم 

خواست كه ديگر به شمال نروند.

  خب، با بنزيــن هزارتومانى دارند اين
سفرها را مى روند، نه بنزين 80تومانى. چرا 

اين قدر مصرف مى كنند؟
قيمت بنزين مهم نيســت، سهمش در سبد 
خانوار مهم اســت. اگر رشد درآمدهاى شما 
بيش از رشــد قيمت بنزين باشــد، هيچ گاه 
مصرفتان كاهش پيدا نمى كند. اين مغالطه 
علمى ناشــى از ناديده گرفتن همين رابطه 
اســت. افزايش قيمــت بنزين بايد بســيار 
بيشتر از نرخ تورم باشــد. به هر روشى بايد 
مصرف بنزين در ايران را به نصف برسانيم.  در 
كشورهاى اروپايى يا حتى در تركيه، امارات 
متحده، جمهورى آذربايجان يا عربستان كه 
قيمت بنزين بالاتر از آن چيزى اســت كه ما 
مصرف مى كنيم، مى بينيد كه از نظر ترافيك 
وضعيت متوازن ترى دارند. ضمن اينكه من 
به شما اطمينان مى دهم كه روزانه بين 20 تا 
40 ميليون ليتر انواع فراورده ها در ايران دارد 
قاچاق مى شود و اين ثروت ملت ايران است 

كه دارد از بين مى رود.

  ،يكى از مباحثى كه زياد مطرح مى شود
همين مقايســه قيمت ســوخت در ايران با 
كشورهاى ديگر مانند كشورهاى اروپايى يا 
همين عربستان است كه گفتيد. اما آيا درآمد 
يك نفر در عربستان و درآمد يك نفر در ايران 
برابر است كه بخواهيم نرخ سوختشان را با 

هم مقايسه كنيم؟
فرض كنيد كه نيست. اينكه من چون درآمدم 
پايين تر است، اجازه داشــته باشم بنزين را 
آتش بزنم، بهتر است يا بنزين كمترى مصرف 
كنم، ولى پول نقد داشته باشم كه شايد دلم 
خواســت پنير بخرم يا كتــاب بخوانم. ورنر 
زومبارت، اقتصاددان بزرگ آلمانى، مى گفت 
كسى كه كالا دارد، يك لذت دارد و آن لذت 
مصرف كردن و داشــتن آن كالاســت، اما 
كسى كه پول دارد، 2لذت دارد؛ يكى لذت 
حق انتخاب و يكى لذت دارايى داشــتن و 
حق انتخاب براى مصرف كردن اســت. با 
اين سياســتى كه آقــاى روحانى در پيش 
گرفته است، ما يك لذت را تبديل به 2لذت 
كرده ايم. اين كه نبايد مايه ناراحتى كسى

 باشد.

  فكر مى كنيد خود مردم هم موافق اند كه
دولت اين لذت را بهشان بدهد؟

قطعا موافق اند. اگر دســتگاه هاى تبليغاتى 
به ويــژه راديــو و تلويزيون كه هيــچ گاه در 
سال هاى اخير ازانتقاد بجا و حتى نابجا عليه 
دولت فروگذار نكرده اند، همراهى كنند و به 
ملت توضيح دهند، حتما موافق مى كنند. به 
علاوه اگر مردم مخالف باشند، اشكالى ندارد. 
در انتخابات بعدى مى توانند دست به انتخاب 
بزنند. انتخابات محل همين است كه هر كس 
از سياست دولتى خوشش نيامد، به دولت و 
جريان ديگرى رأى بدهد. من به شــما قول 
مى دهم اگر سياستى كه من عرض مى كنم، 
به درستى اجرا شــود كه تمام طراحى هاى 
سازمان برنامه و بودجه دولت آقاى روحانى 
اين را نشان مى دهد كه درست برنامه ريزى 
كرده اند، اكثريت مردم به شدت و با قدرت از 
اين وضعيت دفاع خواهند كرد. پولى كه قرار 
است از اين ماه به مردم بدهيم كه 200هزار 
تومان است، پيش از اين يا نابود مى شده يا به 
وسيله گروه هاى خاصى خرج مى شده است. 

  بله، «اگر» اين 200هزار تومان پرداخت
شود.

مگر ممكن است پرداخت نشود؟

  بله، همان طور كه در چند سال گذشته
ريالى به 45هزار تومان يارانه اضافه نشد، 

ولى حامل هاى انرژى افزايش قيمت داشت.
اگر پرداخت نشــد و ما فهميديم كه دولت آن را 
به امر ناپســند زده اســت، آن وقت دوباره با هم 
مصاحبه خواهيم كرد و خواهيد ديد كه من نظرم 
را تغيير خواهم داد. من طرف دار كاهش سهميه 
بنزين به 45ليتر بودم تا هــر مقدارى كه درآمد 
داشــت، بدهيم به مردم، اما دولت قبول نكرد. ما 
الان هزينه مصرف بنزيــن را نقدى مى دهيم به 
مردم. از طرفى آن حامل هاى انرژى كه بر اساسش 
يارانه نقدى پرداخت مى شد، 5سال است كه ثابت 
مانده است، يارانه هم ثابت مانده است؛ اما برق و 
آب و اين ها نرخ عمومى تورم است و نمى شود كه 
ما تمام منابع سرمايه گذارى را بدهيم نسل فعلى 
بخورد كه مى خواهد گران نباشد. مهم اين است 
كه دولت اگر تورم ايجاد مى كند، بتواند هر سال به 
اندازه نرخ تورم دستمزد معيشتى گروه هاى فقير 
و حقوق بگير جامعه را افزايش بدهد و من به شما 
خبر بدهم؛ تنها دولتى كه در تمام دوره استقرارش 
بى وقفه حداقل دســتمزد كارگرها، كارمندها و 
بازنشسته ها را بيش از تورم افزايش داده، دولت 
آقاى روحانى است. اگر دولت يارانه اى كه قولش 
را داده اســت، پرداخت نكرد، در آن صورت ما از 
آقاى روحانى به عنوان خُلف وعده انتقاد خواهيم 
كرد، نه به عنوان اينكه چرا سوخت را گران كرد. 
من باز هم تكرار مى كنم؛ اگر پول يارانه بنزين را 
در چاه دفن كنيم، بهتر از اين روشى است كه الان 

استفاده مى كنيم.

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها 
به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار 
دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد 

تكرارى قرار نگيرد.

سودوکو
شماره۶۲ 

  مردم خودشان انتخاب می کنند
 که با یارانه بنزین چه کنند 

گفت وگو با سعید لیلاز، اقتصاددان، درباره افزایش قیمت بنزین

گفت  وگوی روز

کمک زیبا به دامداران 
زلزله زده

دامداران منطقه زلزله زده روستاى 
اسب فروشان شهرســتان سراب 
در استان آذربايجان شرقى، سنت 
حســنه انفاق را به جــا آوردند و 
هركدام يك رأس گوسفند به دامدار 
عشايرى كه همه احشامش را در 
زلزله از دست داده بود، اهدا كردند.

نقاشی های پرطرفدار کودک انگلیسی روی دیوار

خيلى از بچه ها بابت نقاشى كشيدن روى در و ديوار خانه تنبيه مى شوند. شايد شما هم خاطره اى از اين ماجرا داشته 
باشيد. نقاشى بچه ها روى ديوار هميشه با دعواى والدين همراه است؛ البته نه براى «جو». جو، پسركوچولويى اهل 
شروزبرى انگلستان است كه نقاشى روى ديوار را دوســت دارد و به خاطر اين كارش چندين بار به دردسر افتاده 
است ولى يك بار كه روى ديوار رستورانى نقاشى مى كرده، با استقبال صاحب رستوران مواجه مى شود. حالا جو 
هر روز به رستوران ها و مغازه ها مى رود تا روى ديوارشان، نقاشى هاى جديد بكشد. او بابت اين نقاشى ها پول هم 
دريافت مى كند. هيچ كدام از كارهاى جو كپى نيست و خلاقيت منحصربه فردش باعث ارزش هنرى كارش شده 
است. او حالا فهرستى از مشتريان درحال انتظار دارد و در حوزه طراحى پارچه، كتونى، نقاشى ديوارى و... مشغول 

به كار است.
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عرضه كل و تقاضاى كل است.  موازنه اين دو 
منجر به تورم مى شــود. عرضه كل چيست؟ 
ميليارد دلار بر اثر تحريم ها 
در يك سال ونيم گذشته از دست داده ايم. اين 
يعنى عرضه كل كاهش پيدا كرده است، اما 
از آن طرف تقاضاى كل به صورت موج شديد 
افزايش نقدينگى در تمام 40ســال گذشته 
ادامه داشته اســت؛ از جمله در دولت آقاى 
روحانى. معلوم اســت كه تورم مى زايد. اين 

ربطى به قيمت دلار و بنزين ندارد.

آيا افزايش قيمت بنزين در افزايش 
هزينه اقشارى كه بخواهند از وسيله هاى 

غيرشخصى مانند تاكسى استفاده كنند، 

حتما مى گذارد؛ ولى بايد ببينيد 
سهم مصرف سوخت سبد 

خانــوار چقدر اســت. 
ضمــن اينكــه اگــر 
قيمــت حامل هاى 

و ســرطان تبديــل 
نمى كند، مگر ايران. 

اين سياست بايد تغيير 
كند؛ دير يــا زود. اينكه 

پيدا كرده است؟
حتما مؤثر بوده است. فرض كنيد اگر قيمت 
بنزين ثابت بماند و توليد خودرو هم از حدود 
6هزار دستگاه در سال68 به يك ونيم ميليون 
دستگاه در سال96 برســد، آن وقت بايد به 

شما مى گفتم كه چه وضعيتى پديد مى آمد.

علمى ناشــى از ناديده گرفتن همين رابطه 
اســت. افزايش قيمــت بنزين بايد بســيار 
بيشتر از نرخ تورم باشــد. به هر روشى بايد 
مصرف بنزين در ايران را به نصف برسانيم.  در 
كشورهاى اروپايى يا حتى در تركيه، امارات 
متحده، جمهورى آذربايجان يا عربستان كه 
قيمت بنزين بالاتر از آن چيزى اســت كه ما 
مصرف مى كنيم، مى بينيد كه از نظر ترافيك 
وضعيت متوازن ترى دارند. ضمن اينكه من 

به شما اطمينان مى دهم كه روزانه بين 
40 ميليون ليتر انواع فراورده ها در ايران دارد 
قاچاق مى شود و اين ثروت ملت ايران است 

كه دارد از بين مى رود.

 ،يكى از مباحثى كه زياد مطرح مى شود
همين مقايســه قيمت ســوخت در ايران با 
كشورهاى ديگر مانند كشورهاى اروپايى يا 
همين عربستان است كه گفتيد. اما آيا درآمد 
يك نفر در عربستان و درآمد يك نفر در ايران 
برابر است كه بخواهيم نرخ سوختشان را با 

هم مقايسه كنيم؟
فرض كنيد كه نيست. اينكه من چون درآمدم 
پايين تر است، اجازه داشــته باشم بنزين را 
آتش بزنم، بهتر است يا بنزين كمترى مصرف 
كنم، ولى پول نقد داشته باشم كه شايد دلم 
خواســت پنير بخرم يا كتــاب بخوانم. ورنر 
زومبارت، اقتصاددان بزرگ آلمانى، مى گفت 
كسى كه كالا دارد، يك لذت دارد و آن لذت 
مصرف كردن و داشــتن آن كالاســت، اما 

كسى كه پول دارد، 
حق انتخاب و يكى لذت دارايى داشــتن و 
حق انتخاب براى مصرف كردن اســت. با 
اين سياســتى كه آقــاى روحانى در پيش 

گرفته است، ما يك لذت را تبديل به 
كرده ايم. اين كه نبايد مايه ناراحتى كسى

 باشد.


